
معارف 
Maaref@Kayhan.ir

صفحه ۶
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 

۱۵ ذیقعده ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۹۱

* علامه طباطبایی: اسلام مسئله غیرت و تعصب را باطل 
ندانسته، بلکه اصل آن را حفظ نموده است؛ زیرا غیرت ریشه 
در فطرت انسان دارد و اسلام هم دین فطرت است؛ ولی در 
جزئیات آن، دخالت کرده و فرموده است: آن مقدار از غیرت 
و تعصب که مطابق با فطرت است، حق است و هر آنچه اقوام 

براساس خواسته های نفسانی به آن شاخ و برگی
 داده اند، باطل است.

* امام صادق )ع(: مرد در خانه و نسبت به 
خانواده اش نیازمند رعایت سه صفت است هر 
چند در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاده 
دستی به اندازه و غیرتی همراه با خویشتنداری.

* غیرت در یک کلمه »حفظ حریم حرمت ها و خطوط 
قرمزهایی است که به شخص، تشخص و هویت 

می بخشد«؛ زیرا هر کسی با محدوده سازی و ایجاد تمایز 
با غیر می تواند هویت مستقل خود را اثبات کرده

 و تشخص یابد.
* از نظر قرآن، نفس انسانی ممکن است ابزارهای سالم 

بینایی و شنوایی چون چشم و گوش را داشته باشد و حتی 
به تمام معنا چشمش سالم و دارای توانایی بینایی باشد؛ اما 
قلب، نابینا و کور باشد و نتواند حقیقت آنچه از طریق ابزار 

سالم چشم دیده را ببیند و تحلیل و ادراک کند.

غیرت به معنــای دیگرزدایی از حریــم حرمت ها، یکی از 
اصطلاحات قرآنی و اسلامی است. بی گمان، شعار »قولوا لااله الا 
الله تفلحوا؛ بگویید: غیر از الله خدایی نیست، تا رستگار شوید« 
نشــان می دهد که خداوند بسیار غیور است و کسی را به حریم 
الوهیت خویش راه نمی دهد و هر کسی بخواهد چنین کند را به 
شدت مجازات و عقوبت می کند. نویسنده در این مطلب که در دو 
بخش تقدیم خوانندگان عزیز می شود به واکاوی مفهوم غیرت و 
انواع و اقسام آن براساس آیات و روایات و نیز بی غیرتی سیاسی 

پرداخته است.
***

مفهوم شناسی غیرت
واژه غیرت از واژه غیر به معنای »دیگر« و »جز این و مگر این« است. 
اصولا، وقتی ســخن از غیر اســت به معنای اســتثنا کردن کسی یا 
چیزی اســت. غیرت ورزیدن به معنای دیگرزدایی و غیرزدایی از حریم 
حرمت ها و خارج کردن کس یا چیزی اســت که نباید در این حریم کل 

یا کلی قرار گیرد.
غیرت در اصطلاح اخلاقی، به رشک و حسادت مردانه)لغت نامه دهخدا، 
واژه غیرت( گفته می شود که به واژه و اصطلاح حمیت نزدیک است. اصولا 
یکی از صفات اخلاقی مردان، داشتن غیرت نسبت به حریم حرمت های 

غیرت؛ جایگاه و انواع آن
 از دیدگاه آموزه های دینی

جاه و امثال آن- تجــاوز کرده، از جای خود می کند. این صفت غریزی، 
صفتی است که هیچ انسانی به طور کلی از آن بی بهره نیست. پس غیرت 
یکی از فطریات آدمی اســت و اسلام هم دینی است که براساس فطرت 
تشریع شده )روم، آیه ۳۰( و امور فطری را تعدیل می کند. پس آن اموری 
که در حیات بشر لازم و ضروری است، را معتبر و واجب می سازد و آنچه 
غیرضروری اســت، حذف نموده و از اعتبار می اندازد«. )ترجمه تفســیر 

المیزان، ج۴، ص ۲۸۰(
غیرت در یک کلمه »حفظ حریم حرمت ها و خطوط قرمزهایی است 
که به شخص تشخص و هویت می بخشد«؛ زیرا هر کسی با محدوده سازی و 
ایجاد تمایز با غیر می تواند هویت مستقل خود را اثبات کرده و تشخص یابد.

البته مفهوم غیرت در آموزه های اســلامی جامع تر از آن چیزی است 
که در تعریف غیرت گفته شــد؛ زیرا با توجه به خاستگاه و اقسام غیرت 
می توان گفت که غیرت از منظر اسلام، غیرزدایی از حریم حرمت ها است.

)نگاه کنید: بحارلانوار، ج ۷۳، ص ۳۳۲.(
خاستگاه و ریشه های غیرت

چنانکه دانسته شد، غیرت یک امر طبیعی، فطری و غریزی در انسان 
است. شاید مهم ترین عامل در ایجاد چنین حالتی در انسان، همان حس 
مالکیت، همراه با حس هویت بخشــی و تشخص یابی باشد که انسان را از 

دیگری جدا می کند و استقلال وی را بروز و ظهور می دهد.
خداوند در هر انسانی، نفس و روانی را قرار داده که با همه سادگی اش، 
دارای همه صفات و اسمای الهی است. از این رو، یک انسان کامل، انسانی 
است که همه صفات جلالی و جمالی خداوند را دارا باشد و آنها را ظهور 
داده و به فعلیت رســانیده باشد. از جمله صفات جلالی خداوند غضبان 
است. انسان نیز همان طوری که دارای قوه جاذبه است؛ دارای قوه دافعه 
نیز است که در قالب غضب خودش را نشان می دهد. اگر قوه غضبی نبود 
امنیت و آرامش از ساحت زندگی بشر بیرون می رفت. این قوه غضب است 
که او را در برابر عوامل نابودگر حفظ می کند و در قالب دفاع، امنیت جانی 

و روانی و مانند آنها را برای آدمی فراهم می آورد.
با نگاهی به انواع و اقسام غیرتی که انسان از خود نشان می دهد روشن 
می شود که نمی توان همه انواع و اقسام غیرت را از یک سرچشمه و خاستگاه 

دانست؛ بلکه انواع غیرت دارای خاستگاه و ریشه های متفاوتی است.
از آنجایی که غیرت بیشــتر در قالب واکنشی پدید می آید باید گفت 
که غیرت در انســان ها یک کنش ابتدایی نیست، بلکه واکنشی در قبال 
کنش هــای دیگران اســت؛ مگر آنکه غیرت را در حوزه تشــخص یابی و 
هویت سازی قرار دهیم که می تواند با کنش آغاز شود و به واکنش بینجامد؛ 
اما اغلب اقســام غیرت از قبیل واکنش های انســانی در برابر کنش های 
دیگری اســت. بنابراین باید گفت سرچشمه این واکنش های انسانی در 
قالب انواع و اقســام غیرت، ممکن اســت اموری چون حمیت، تعصب و 

تعقل و مانند آنها باشد.
در منابع اسلامی عواملی به عنوان خاستگاه و ریشه غیرت مطرح شده 
اســت. از جمله حضرت علی)ع( ریشه غیرت را شجاعت)ثمره الشجاعه 

و ریشه های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- غیرت فطری: هر انســانی دارای هویتی است که او را از دیگری 
جدا می ســازد. اگر فصــل در منطق انواع موجــودات را از یکدیگر جدا 
می ســازد، غیرت فصلی هر فرد و شخص انسانی است که او را از شخص 
دیگر متمایز می کند. بنابراین، غیرت ورزی را باید در ســایه هویت یابی و 
تشخص یابی هر فرد انسانی تعریف کرد. هر انسانی می کوشد تا با تبیین 
حدود و شاخص هایی خود را از فرد دیگر متمایز سازد. بخشی از هویت یابی 
و تشــخص یابی از طریق غیرت انجام می گیرد؛ البته دامنه غیرت فطری 
به این بخش محدود نمی شود، بلکه هر آنچه مقتضی فطرت باشد، نوعی 
غیرت زدایــی از آن بروز و ظهور می کند. به عنوان نمونه اقتضای فطرت، 
پاکی و طهارت، گرایش به زیبایی و خوبی ها و گریزش از زشــتی های و 
بدی ها اســت.)نگاه کنید: یوسف، آیه ۳۳( از این رو، انسان وقتی دریابد 
امری بیگانه بر آن است تا پاکی و طهارت او را آلوده کند و حریم حرمت 
پاکــش را بیالاید، برای پالایش و یا زدودن و یا دفع آن عامل ناپاکی در 
قالب غیرت و غیرزدایی عمل کرده و واکنش از خود نشــان می دهد. از 
این رو شهید مطهری در توضیح سخن علی)ع( که فرمود: »ما زنی غیورقط؛ 
انسان شریف و غیور، هرگز زنا نمی کند«،)ر.ک: غررالحکم و دررالکلم، ص 
۹۵۲، ح ۴۳۵۵؛ مستدرک الوسائل، ج ۴۱، ص ۱۳۳( می نویسد: »غیرت 
یک شــرافت انسانی و یک حساسیت انســانی نسبت به پاکی و طهارت 
جامعه است.«)مطهری، مسئله حجاب، ص ۴۶( ایشان به این نکته توجه 
می دهد که غیرت یک رفتار اجتماعی است؛ پس همانند گفتمان ها که در 
محیط اجتماعی تحقق می یابد، غیرت نیز در محیط اجتماعی بروز و ظهور 
دارد و انسان در رفتار اجتماعی بر خود لازم می بیند تا با غیرت، عناصری 
را کــه مزاحم با فطرت خویش می یابد دفع یا رفع کند. امیرمؤمنان )ع( 
درباره بی غیرت به مسئله تغییر فطرت او اشاره کرده و فرموده است: »من 
لایغار فانهّ منکوس القلب؛ کسی که غیرت نورزد قلب چنین فردی واژگونه 
اســت.« )بحار، ج ۷۹، ص ۱۱۵؛ وسائل الشیعه، ج۱۴، ص ۱۰۸( فطرت 
پیامبران چون سلیم است، گرایش به غیرت دارند. حضرت ابراهیم)ع( به 
تعبیر قرآن دارای قلب سلیم بوده است. ایشان نیز غیور بود. پیامبر)ص( 
می فرمود: »کان ابراهیم ابی غیورٌ، و انا اغیرمنه، و ارغم الله انف من لایغار؛ 
پدرم ابراهیم )ع( بســیار غیرتمند بود و من از او غیرتمندتر هســتم و 
خداوند بینی آن کسی را که بی غیرت است به خاک بمالد و ذلیل کند.« 

)بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص۲۴۸(
2- غیرت غریزی: یکی از ویژگی های موجودات و آفریده های الهی، 
حس مالکیت اســت. انسان مظهر خداوند است و از صفات مهم الهی که 
بارها در آیات قرآن تکرار شده، ملک و مالک است. همین صفت در انسان 
نیز به عنوان مظهر اتم و اکمل الهی بروز و ظهور کرده است؛ هر چند که 
تفاوت ماهوی میان ملکیت خداوندی و ملکیت انســانی وجود دارد؛ زیرا 
ملکیت الهی حقیقی و ملکیت انسانی شبه حقیقی است؛ ولی این تمایز، 
اختصاصی به این صفت ندارد، بلکه همه صفات انســانی این گونه است. 
به هر حال، حس مالکیتی که در انســان است، موجب می شود تا حالتی 
در او ایجاد شــود که به آن غیرت غریزی می گویند. حس مالکیت زمانی 
شکل می گیرد که اجتماعی باشد. پس غیرت عملی در محیط اجتماعی 
اســت و انسان با غیرت ســعی می کند دیگری را در جایی قرار دهد که 
متعرض مالکیت او نشود و هر گاه انسان دریابد و حس کند مالکیت او در 
معرض خطر است واکنش غیرتی از خود نشان می دهد. البته نباید چنین 
حسی را با خودخواهی یکسان دانست؛ زیرا خودخواهی در جایی است که 
حضور بیگانه در حریم ملک و مالکیت ضرری به مالک و ملکیت او وارد 
نمی سازد، اما شخص براساس خودخواهی اجازه بهره مندی دیگری از آن 
را نمی دهد. از این رو خودخواهی به عنوان یک امر ناپسند تلقی می شود، 

اما غیرت در حوزه حفظ حریم ها و حرمت ها از جمله حریم ملکیت، یک 
امر مطلوب و مثبت و ارزشی دانسته می شود. شهید مطهری درباره تفاوت 
غیرت و خودخواهی می نویسد: »پیشنهاد اینکه انسان به عنوان مبارزه با 
خودخواهی، غیرت را کنار بگذارد، درست مثل این است که پیشنهاد شود 
غریزه علاقه به فرزند- و بطور کلی مطلق حس ترحم و عاطفه انسانی- را 
به عنوان اینکه یک میل انســانی است، ریشه کن نماییم؛ در صورتی که 
این ]غیرت[ یک میل نفسانی در درجات پایین حیوانی نیست؛ بلکه یک 
احساس عالی بشری است.«)مطهری، مسئله حجاب، ص ۲۶( از نظر امام 
صادق )ع(، غیرت نقش دفاعی و حفاظتی را برای خانه و خانواده دارد و 
باید به این منظر به غیرت مردانه نگریست نه از باب خود خواهی. ایشان 
می فرمایــد: إنَّ المَرءَ یحَتاجُ فی مَنزِلهِِ وَ عِیالهِِ إلِی ثلَاثِ خِلالٍ یتََکَلَّفُها وَ 
ن؛  إن لمَ یکَُن فی طَبعِهِ ذلکَِ: مُعاشَرَهٌ جَمیلهٌَ وَ سَعَهٌ بتَِقدیرٍ وَ غَیرَهٌ بتَِحَصُّ
مرد در خانه و نســبت به خانواده اش نیازمند رعایت سه صفت است هر 
چند در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاده دستی به اندازه و غیرتی 

همراه با خویشتنداری.)تحف العقول ص۳۲۲(
3- غیرت تعقلی: انسان موجودی عاقل است و خردورزی دارد. عقل 
انســانی همان طوری که بر پای قوه های غضبی و شهوی عقال می زند و 
آن را محدود می ســازد، اجازه نمی دهد تا کســی به حریم او وارد شود و 
او را محدود و ذلیل و خوار کند و استقلال و عزت او را سلب نماید. این 
گونه است که غیرت تعقلی شکل می گیرد و شخص با واکنش هایی بر آن 
می شــود تا غیرزدایی کند. حمیت ها و تعصب های عقلانی بازتابی از این 
غیرت تعقلی است. پس نباید هر گونه حمیت و تعصبی را سرزنش کرد؛ 
چنانکه قرآن حمیت و تعصب جاهلی را در برابر تعصب و حمیت تعقلی 
و عقلانی قرار می دهد و میان آنها تمایز قائل است)فتح، آیه ۲۶(؛ علامه 
طباطبایی در این باره می نویســد: »اولا، اسلام مسئله غیرت و تعصب را 
باطل ندانســته، بلکه اصل آن را حفظ نموده است؛ زیرا غیرت ریشه در 
فطرت انســان دارد و اســلام هم دین فطرت است؛ ولی در جزئیات آن، 
دخالت کرده و فرموده اســت: آن مقدار از غیرت و تعصب که مطابق با 
فطرت است، حق است و هر آنچه اقوام براساس خواسته های نفسانی به 
آن شــاخ و برگی داده اند، باطل است؛ ثانیا، اسلام خاستگاه و ریشه های  * بخش اول                                 *علی پوریا

خانوادگی است و می توان غیرت را بازتابی از حریم شناسی، حس مالکیت، 
اقتدار، شجاعت و قوت نفسانی دانست. )نگاه کنید: جامع السعادات، ج ۱، 

ص ۲۶۶(
برخی نیز گفته اند: واژه غیرت در اصل از تغییر و تغیّر گرفته شده و به 
معنی دفاع شدید از عرض و ناموس، یا مال و کشور و دین است و معمولاً 
چهره انسان غیور هنگام دفاع، متغیّر و دگرگون می گردد و نشانه های دفاع 
جدّی و شــدید در چهره اش دیده می شود. ضد آن بی غیرتی، بی تفاوتی، 
سستی و سهل انگاری است که چنین خصلتی موجب پیامدهای ویرانگر 

و انحرافات بسیار زشت خواهد شد.
طریحی می نویسد: الغیره نفره طبیعیه تکون عن بخل مشارکه الغیر 
فی امر محبوب له ؛ غیرت به معنای نفرت انســان از مشارکت دیگران در 
امور مورد علاقه اش است. )ر.ک: مجمع البحرین، ج ۳، ص ۲۳۴( از نظر 
وی، غیرت به معنای دفاع از چیزی محبوب در برابر هرگونه دســتبرد و 

تجاوز است.
ملااحمد نراقی در تبیین معنای اخلاقی غیرت می نویسد: »غیرت از 
شــرایف ملکات و فضایل صفاتی است که آدمی نگاهبانی کند دین خود 
را و عرض خود و اولاد و اموال خود را و از برای محافظت و نگاهبانی هر 
یک، طریقه ای است که صاحب غیرت و حمیت، از آن تجاوز نمی کند.« 

)معراج السعاده، ص ۴۶۱(
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان گفته است: »غیرت عبارت است 
از دگرگونی انســان از حالت عادی و اعتدال؛ به طوری که انسان را برای 
دفاع و انتقام از کسی که به یکی از مقدساتش- اعم از دین، ناموس و یا 

الغیــره: ر.ک: غررالحکم و دررالکلم، ص ۹۲۵، ح ۷۲۵۵( ملااحمد نراقی، 
شجاعت و قوت نفس)معراج السعاده، ص ۳۶۱ و ۴۶۱.(، علامه طباطبایی، 
فطرت)ترجمه تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۴۷۶(، و شهید مطهری احساس 

و عاطفه بشری)مسئله حجاب، ص ۴۶( می دانند.
انواع غیرت

چنان که گفته شد، منشأ و ریشه های غیرت متعدد و متنوع است. بر این 
اساس، می توان از اقسام و انواع غیرت به سبب تفاوت و تمایز خاستگاه و 
ریشه های آن سخن گفت. از جمله مهم ترین انواع غیرت براساس خاستگاه 

همین ودیعت فطری- یعنی غیرت- را از هر سویی به سوی خدای متعال 
برگردانیده و سپس موارد بسیاری را در یک قالب ریخته است که همان 
توحید اســت؛ به عبارت واضح تر، هر جا که تعصب ورزیدن خداپسندانه 
باشــد، باید تعصب ورزید و هرجا که موجب خشنودی خدا نباشد، نباید 
غیرت ورزید.«) ترجمه تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۴۷۶ با دخل و تصرف( 
اصولا از نظر امام علی)ع( ارتباط تنگاتنگی میان حمیت تعقلی، شجاعت و 
جُل( عَلی قدرِ غَیرَتهِِ؛  تُهُ )الرَّ عفت مرد با غیرت اوست؛ ایشان می فرماید: عِفَّ
پاکدامنی مرد به اندازه غیرت اوست.)نهج البلاغه، صبحی صالح، ص ۴۷۷، 
هِ تکَونُ الغَیرَهُ؛  حکمــت ۴۷( و در جایی دیگر می فرماید: عَلی قَدرِ الحَمِیَّ
غیرت به اندازه تعصّب و ننگ داشــتن بستگی دارد.)تصنیف غررالحکم و 

دررالکلم ص ۲۵۹، ح ۵۵۳۳(.
4- غیرت جاهلی: واژه جهل در قرآن گاه در برابر علم و گاه در برابر 
عقل به کار رفته اســت. جاهل حقیقی کسی است که از خرد خود بهره 
نمی برد و تعقل نمی ورزد. از نظر قرآن پیش از اسلام، به جای حاکمیت 
عقل و تعقل، سفاهت و بی خردی حاکمیت داشته است. از این رو رفتارهای 
دوره پیش از اسلام را به عنوان رفتارهای جاهلانه ارزیابی کرده و از حمیت 
و تعصب های جاهلانه و سفیهانه سخن به میان آورده است.)فتح، آیه ۲۶(

غیرت مثبت و ارزشی و غیرت منفی
غیرت براساس دیدگاه قرآن به دو دسته تقسیم می شود:

1- غیرت مثبت و ارزشی: آن غیرتی است که برطبق تعقل و در 
چارچوب فطرت و غریزه های محدود شــده عقلانی باشد. پیامبر بزرگوار 
اســلام)ص( فرمود: »مِنَ الغَیرَه ما یحُِبُّ الّله، وَ مِنها ما یکَرَهُ الّله، فَامَّا ما 
یبَه؛ غیرتی وجود  یبَهِ، وَ امَّا ما یکَرَهُ فَالغَیرَهُ فیِ غَیرِ الرَّ یحُِبُّ فَالغَیرَهُ فیِ الرَّ
دارد که خدا دوست دارد و غیرتی نیز هست که دوست ندارد. غیرتی که 

خدا آن را دوست دارد، غیرت در ریبه و شک است؛ و غیرتی که دوست 
ندارد، غیرت نشــان دادن در جایی اســت که ریبه و شک وجود نداشته 

باشد.«) کنزالعمال، ج ۳، ص ۳۸۵، ح ۷۰۶۷(
2- غیرت منفی و ضد ارزشی: آن غیرتی است که براساس جاهلیت 
و سفاهت شکل گرفته و غرایز، کنش ها و واکنش های شخص را مدیریت 
کند. از جمله مصادیق غیرت منفی و ضد ارزشی غیرت در امور حلال است. 
امام صــادق)ع( فرمود: »لاغیره فی الحلال؛ در امور حلال، غیرت ورزی، 
نابجاست.«) وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۷۶( بر همین اساس امیرمؤمنان 
علی)ع( فرمــود: »غیره الرّجل ایمانٌ، و غیره المرئه عدوانٌ؛ غیرت ورزی 
مرد از ایمان نشأت گرفته، ولی غیرت ورزی زن )در رابطه با هوو( از روی 
دشمنی )و حسادت( است.«) غررالحکم، میزان الحکمه، ج ۷، ص ۳۹۵( 
و در نهــج البلاغه در فرازی از وصایای حضرت علی)ع( به فرزندش امام 
غَایرَُ فیِ غَیْرِ مَوْضِعِ الغَْیْرَهِ فَإنَِّ ذَلکَِ  حســن)ع( چنین آمده: » إیِاَّکَ وَ التَّ
ــقَم  و البریهّ الی الرّیب؛از غیرت ورزی در  حِیحَهَ مِنْهُنَّ إلِیَ السَّ یدَْعُو الصَّ
غیرموردش پرهیز کن، زیرا این گونه غیرت )افراطی( ســبب گرفتاری و 
انحراف افراد درستکار از زنان شده و موجب آن می شود که افراد بی گناه 

در معرض تهمت قرار گیرند.«) نهج البلاغه، نامه ۳۱(

جنگ روانی دشمنان
 و راهکارهای مقابله با آن

پرسش:
جنگ روانی چیست و مهم ترین راهکارهای مقابله با جنگ 

روانی دشمنان کدام است؟
پاسخ:

در چهار بخش قبلی پاســخ به این سوال، ضمن پاسخ اجمالی 
مفهوم جنگ روانی، تاریخچه جنگ روانی، جنگ روانی در صدر اسلام 
و نمونه هایی از آن و جنگ روانی در عصر حاضر مورد بررســی قرار 

گرفت. اینک در ادامه دنباله مبحث را پی می گیریم.
انواع جنگ های روانی

کشــورهای استعماری از روش های متفاوتی در جنگ روانی بر 
علیه ما استفاده می کنند که مهم ترین آنها عبارتند از:

1. شــایعه پراکنی: شایعه ادعای مشــخصی است که جهت 
برانگیختن باور مخاطبان به کار می رود و دهان به دهان از فردی به 
فرد دیگر منتقل می گردد و فاقد هر گونه ســند و مدرک مطمئن 

است. اهداف ایجاد شایعه عبارت اند از:
الف. ایجاد بدبینی نســبت به نظام و مسئولین که می تواند آثار 

نامطلوبی را در پی داشته باشد.
ب. افزایش نگرانی و اضطراب در مردم

ج. ترور شــخصیت و لکه دار کردن قداست ارزش ها، مسئولین 
و نظام

د. ایجاد فضای ناسالم اجتماعی
و. ایجاد تفرقه در میان مردم، برای از بین بردن وحدت و یگانگی 

که پیروزی هر ملتی تنها در سایه آن تحقق خواهد یافت.
2. تحریف واقعیات: تحریف واقعیات نیز یکی از روش هایی 
است که دشمن در آن سعی می کند اذهان عمومی را از حقایق و 
واقعیت ها منحرف کرده، باعث شود تا مسائل، طور دیگری جلوه گر 
شوند و به عبارتی، آنها باعث می شوند تا مردم از پیام ها و جریانات به 
گونه ای برداشت نمایند که آنها می خواهند و این نکته مهمی است 
که روش های دیگر، اغلب برای همین هدف به کار برده می شوند.
3. اغراق و مبالغه: این روش ساده و در عین حال کارآمد، در 
جنگ روانی به دو طریق مورد استفاده قرار می گیرد؛ دشمن، نقاط 
ضعف یا کمبودها و مشکلات موجود در طرف مقابل را بیش از اندازه 
بــزرگ جلوه داده، بر آن تأکید می کند تا بر نگرانی مردم بیفزاید و 
دیگر اینکه مــوارد مثبتی را که خود دارد، به جامعه معرفی کرده، 
آنها را در اذهان عمومی بزرگ جلوه داده تا از این طریق، افراد را به 
خــود جذب کند. این دو حرکت، در کنار هم نتیجه بهتری را برای 

دشمن در برخواهد داشت.
4. تفرقــه: از آن جایی که وحــدت و یگانگی، عامل اصلی در 
موفقیــت هر ملت و هر نظام حکومتی اســت، تفرقه نیز بر عکس، 
عامل اصلی ذلت و بدبختی هر ملتی است. این روش، تقریبا نتیجه 
تمام روش هایی اســت که دشمن در جنگ روانی به کار می برد و 
در حقیقت، دشــمن در بــه راه انداختن جنگ روانی، در پی ایجاد 
تفرقه میان مردم و حاکمان می باشد تا از این طریق، بتواند به منافع 

خود دست یابد.
ادامه دارد

راستگویی و امانت داری
 شاخص های خوبی افراد

 قال الامام الصادق )ع(: »لاتنظروا الــی طول رکوع الرجل و 
سجوده فان ذلک شــیئ قد اعتاده، فلو ترکه استوحش لذلک، 

ولکن انظروا الی صدق حدیثه و اداء امانته«
امام صادق)ع( فرمود: برای اینکه پاکی و خوبی مردی را بشناســید به 
رکوع و سجده طولانی او نگاه نکنید، زیرا او به این عمل معتاد شده، اگر 
ترک کند از ترک عادت وحشــت زده می شود، ولی به راستگویی و ادای 

امانتش نگاه کنید، و او را از این راه بشناسید. )۱(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- اصول کافی، ج ۲، ص ۱۰۵

فریب عبادت کسی را نخورید!
از وصایای امام علی)ع( به کمیل بن زیاد: ای کمیل! شــیفته کسانی 
کــه نماز طولانی می خوانند و مــدام روزه می گیرند و صدقه می دهند و 
گمان می کنند که آدم های موفقی هســتند، مباش و فریب آنها را نخور! 
زیرا ممکن اســت که به این عبادات عادت کرده باشند، یا بخواهند عمدا 

مردم را فریب دهند.
ای کمیــل! شــیطان وقتی قومــی را دعوت به گناهانــی مثل زنا، 
شراب خواری، ریا و آنچه شبیه این گناهان است می نماید، عبادات زیاد را 
با طول رکوع و ســجود و خضوع و خشوع پیش آنان محبوب می گرداند. 
وقتی خوب آنها را به دام انداخت، آنگاه آنان را دعوت به ولایت و دوستی 

پیشوایان ظلم و ستم می نماید. )۱(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۲۹

همه ابعاد وجودی خودتان را 
تحت تربیت ورزشی درآورید!

)بدان ای سالک راه حق!( امام خمینی)ره( از این منظر ورزشکاران را 
دوست داشته و می فرمودند! آنها که جنبه ورزش کاری و مادی را دارند، 
آنها جوان هایی هســتند که قوای جسمی شــان، به خاطر همین ورزش، 
نشاط و آمادگی پیدا می کند، آن وقت روح آنها معنویات و ایمان را زودتر 
قبول می کند. )۱( ایشان همچنین در این زمینه تأکید و تصریح می کنند 
که عقل ســالم در بدن سالم اســت. ورزش همان طور که بدن را تربیت 
می کند و ســالم می کند، عقل را هم سالم می کند، و اگر عقل سالم شد، 
تهذیب نفس هم دنبال او باید باشد... همه ابعاد وجودی خودتان را تحت 

تربیت ورزشی درآورید.)۲(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- صحیفه امام، ج ۸، ص ۲۲۲

۲- همان، ج ۷، ص ۲۶۱

یکی از علمای فارس آمده بود تهران، در مسافرخانه پول هایش 
را می دزدنــد، او هم هیچ کس را نمی شــناخته و مانده بود که چه 
بکند. به فکرش می رسد که برای تهیه پول فرمان امیرالمؤمنین)ع( 
به مالک اشــتر را روی یک کاغذ اعلا با یک خط عالی بنویسد و به 
صدراعظم وقت هدیه کند، تا هم او را ارشاد کرده باشد و هم خود 

از گرفتاری رها شود.
این عالم محترم خیلی زحمت می کشد و فرمان را می نویسد، و 
وقت می گیرد و می رود. صدراعظم می پرسد این چیست؟ می گوید: 
فرمان امیرالمؤمنین علی)ع( به مالک اشتر است. صدراعظم تأملی 
می کنــد و بعد مشــغول کارهای خودش می شــود، این آقا مدتی 
می نشیند و بعد می خواهد برود. صدراعظم می گوید: نه شما بنشینید. 
این مرد محترم باز می نشــیند. مردم می آیند و می روند. آخر وقت 
می شــود، بلند می شــود برود، می گوید: نه آقا شما بفرمایید. همه 
می روند غیر از نوکرها، باز می خواهد برود می گوید: نه شما بنشینید 
من با شما کار دارم. به فراش می گوید: درب را ببند. هیچ کس نیاید. 
به این عالم می گوید: بیا جلو، وقتی پهلوی او نشست می گوید: این را 
برای چه نوشتی؟ می گوید: چون شما صدراعظم هستید. فکر کردم 
اگر بخواهم به شما خدمتی بکنم، هیچ چیز بهتر از این نمی شود که 
فرمان امیرالمؤمنین را که دســتور حکومت است و موازین اسلامی 

حکومت است برای شما بنویسم.
صدراعظم می گوید: بیا جلو و یواشــکی از او می پرسد: آیا خود 
علــی)ع( به این عمل کرده یا نه؟ عالــم می گوید: بله عمل کرده. 
صدراعظم می گوید: خودش که عمل کرد جز شکست چه نتیجه ای 
گرفت؟ چه چیزی نصیبش شد که حال تو این را آورده ای که من 

عمل کنم؟
آن مــرد عالم گفت: تو چرا این ســؤال را جلــوی مردم از من 
نپرسیدی و صبر کردی تا همه مردم رفتند؟ حتی نوکرها را بیرون 
کردی، و من را آوردی نزدیک و یواشــکی پرسیدی؟ از چه کسی 
می ترســی؟ از این مردم می ترسی؟ تو از چه چیز مردم می ترسی؟ 
غیر از همین عمل اســت که در فکر مردم تأثیر کرده؟ الان معاویه 
کجاست؟ معاویه ای که مثل تو عمل می کرد کجاست؟ تو خودت هم 
مجبوری به معاویه لعنت کنی. پس علی)ع( شکست نخورده، باز هم 
امروز منطق علی)ع( است که طرفدار دارد، باز هم حق پیروز است. )۱(

ــــــــــــــــــــــــــــ
۱- حق و باطل، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص۵۶

انســان نسبت به اعضا و قوای خود مسئول است و باید پاسخگو 
باشد. از این رو درباره چگونگی استفاده از توانایی شنیدن و دیدن در 
قیامت سؤال خواهد شد که اینها را چگونه مورد استفاده و بهره برداری 

قرار داده است؟
اما مســئله بسیار مهمتر آن اســت که از انسان درباره حقیقت 
وجودی اش نیز ســؤال می شــود که با خودت چه کرده ای؟ خداوند 
مْعَ وَ البَْصَرَ وَ الفُؤاد کُلُّ أوُْلئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولا؛ً از  می فرماید: إنَِّ السَّْ
انسان درباره شنوایی و بینایی و قلب سؤال می شود. )اسراء، آیه ۳۶(

»فُؤَاد« مرتبه ای از مراتب نفس انســانی است؛ زیرا نفس انسانی 
با آنکه بسیط است، با این همه برای هر مرتبه ای از مراتب آن نامی 
اســت. از نفس در مرتبه ادراکی به قلب تعبیر می شود: لهَُمْ قُلُوبٌ لَا 
یفَْقَهُونَ بهَِا ؛ برای آنان قلوبی است که بدان ژرف نمی اندیشند. )اعراف، 

آیه ۱۷۹؛ توبه، آیات ۸۷ و ۱۲۷(
قلب قوه اندیشه و ابزار اندیشیدن است. خداوند می فرماید: أفََلمَْ 
یسَِــیرُوا فیِ الرْْضِ فَتَکُونَ لهَُمْ قُلُوبٌ یعَْقِلُونَ بهَِا؛ آیا در زمین سیر 
نمی کنند تا برای آنان قلوبی باشــد که بدان تعقل کنند. )حج، آیه 
۴۶( از این آیه به دست می آید که با گردش در زمین و تجربه آموزی 

می توان قدرت قلب را برای اندیشیدن تقویت کرد. 
از نظر قرآن، نفس انســانی ممکن اســت ابزارهای سالم بینایی 
و شــنوایی چون چشــم و گوش را داشته باشد و حتی به تمام معنا 
چشــمش سالم و دارای توانایی بینایی باشــد؛ اما قلب نابینا و کور 

تا به حال در هیچ منبع علمی نوشته نشده که مساحت زمین کم 
می شــود. پس این کم شدن مساحت زمین که قرآن از آن صحبت 
می کند چه معنایی می تواند داشته باشد؟ از حضرت سجاد)ع(درباره 
این آیه ســؤال کردند. حضرت فرمود: زمین کم نمی شود اما برکت 
آن کم می شــود و مراد قرآن از کم شدن مساحت زمین، کم شدن 
برکت آن است. سؤال کردند برکت زمین چگونه کم می شود؟ حضرت 
فرمودنــد: »بذهاب العلماء« با فوت علما برکت زمین و بازدهی آن 
کم می شــود؛ یعنی باید در جامعه، انسان هایی باشند که جامعه را 
به پاکی، طهارت و صداقت دعوت کنند و افراد جامعه با نفََس آنها 
و بلکه با دیدن آنها اصلاح گردند و در امر آخرت چابک شوند و الّا 

جامعه، جامعه ای عقب مانده است.
کانال رسمی آیت الله سیدحسن عاملی
https://telegram.me/seyed_hasan_ameli

معنی کم شدن مساحت زمین

منطق علی)ع( 
همیشه پیروز است

مسئولیت انسان درباره »فُؤَاد« 

باشد و نتواند حقیقت آنچه از طریق ابزار سالم چشم دیده را ببیند و 
تحلیل و ادراک کند: فَإنِهََّا لَا تعَْمَی البْصَْارُ وَلکَِنْ تعَْمَی القُْلُوبُ التَِّی 
دُورِ؛ در حقیقت چشمها کور نیست؛ لیکن دل هایی کور است  فیِ الصُّ

که در سینه هاست. )همان(
یکی از نام های نفس در مرتبه ادراکی »فُؤَاد«  اســت. »فُؤَاد« از 
واژه فئد به معنای ناله دل، ســوزدل، دلزدگی، چرک زدگی است. از 
همیــن رو، »مِفْأدَ« انبر چوبی یا آهنی اســت که با آن آتش را بهم 
زنند. فُؤَاد که جمع آن أفَْئِدَة اســت، مرتبه سوز دل است که بیانگر 
آمیختگی عقل با عاطفه شدید است. پس مرتبه ای از نفس که عقل 
و عاطفه به هم آمیختگی و عشق سوزانی همراه با معرفت و شناخت 

را فراهم می آورد، مرتبه »فُؤَاد« نامیده می شود.
ای که خداوند می فرماید از مرتبه » فُؤَاد« پرســش می شود، در 
حالی که مرتبه » فُؤَاد« در حقیقت همان مرتبه عالی نفس انسانی 
است؛ بدان معناست که از چگونگی بهره گیری از مراتب عالی وجود 
شخص می پرسند؛ یعنی همان طوری که از چگونگی استفاده شخص 
از مراتب پایین نفس که قوای شــنوایی و بینایی است سؤال خواهد 
شد؛ از مراتب عالی نفس یعنی قوای ادراکی در مقام جمع الجمع عقل 

و عاطفه نیز خواهند پرسید. 
یک معنای دیگر آیه فوق )اسرا/۳۵( ممکن است این باشد که از 
انســان درباره چگونگی اصل بهره گیری از وجودش و صرف عمرش 
می پرســند که چگونه از وجودش و عمرش بهره برده اســت. اگر ما 
جز حقیقت نفس و مراتب آن چیزی نیســتیم، معنای این پرسش 
از ما درباره خودمان چیزی جز پرســش از چگونگی صرف وجود و 

عمر ما نخواهد بود.

انســانی در گرو اعمال  هر 
خودش اســت. بنابراین، اعمال 
آدمی هماننــد وزر، وبال گردن 
اوســت. خداوند می فرماید: کُلُّ 
امْرِئٍ بمِا کَسَبَ رَهینٌ؛ هر کسی 
در گِرو و رهن عملکرد خودش 

است.)طور، آیه ۲۱(
رهــن در لغت بــه معنای 
چیز ثابتی اســت که انسان به 
عنوان گــرو می گذارد تا چیزی 
را بــه عنوان قرض و وام بگیرد. 

پس انسان مرهون و گِرو و گیر 
کارهــای خودش اســت. حالا 
اگراین اعمال، خوب باشــد به 
نفع او خواهد بود و اگر بد باشد 

به ضررش می شود.
دیگر  جایــی  در  خداونــد 
می فرماید: کُلُّ نفَْسٍ بمِا کَسَبَتْ 

رَهینَةٌ إلِاَّ أصَْحابَ الیَْمینِ؛
 هر نفســی در گرو و رهن 
دســتاوردهای خودش اســت 
مگر اصحاب یمین.)مدثر، آیات 

۳۸ و ۳۹(
از این آیه به دســت می آید 
که رهن یک امر منفی است؛ از 
این روست که اصحاب یمین و 
اهل بهشت را استثنا کرده است. 

پس مراد از مکتســبات همان 
دستاوردها و کارهای منفی است 
که آدمی را گرو می گذارد و در 
جایی به بند می کشد؛ زیرا اگر 
کسی کار بدی کرده باشد رهین 

و مرهون می شود، نه وقتی که 
کار خوب کرده است. لذا باید هر 
کسی تلاش کند از این قید و بند 
دستاوردهای بدش رهایی یابد و 

خود را آزاد کند.
چیســت؟  آزادی  راه  امــا 
از امیرمومنان  امــام رضــا)ع( 
امــام علــی)ع( از پیامبر)ص( 
نقل می کند کــه در خطبه ای 
مَرْهُونةٌَ  أنَفُْسَکُمْ  إنَِّ  می فرماید: 
باِسْتِغْفَارِکُمْ؛  وهَا  فَفُکُّ بأَِعْمَالکُِمْ 

جان های شــما در گرو اعمال 
خودتان اســت؛ پــس آنها را با 
استغفار کردن آزاد کنید. )عیون 
اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج ۲، 

ص ۲۶۶(
بنابرایــن برای رهایی نفس 
خویش از تبعات گناه که آدمی 
را گروگان می کند، باید استغفار 
کرد تا تحت اســم غفار و غفور 
مورد آمرزش قــرار گیریم و از 
رهن اعمال بد خود رهایی یابیم.

استغفار 
کلید آزادی نفس
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